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چکیده
در برخی آیات قرآن، هدایت و ضلالت بشـــر به خداوند نســـبت داده شـــده است و از سوی دیگر، 
انســـان دارای اراده و اختیار اســـت و هدایت و ضلالت او به دست خودش اتفاق می افتد. هدف این 

مقاله، بررسی این تناقض ظاهری و امکان جمع بین این دو نسبت است.
که: نسبت دادن هدایت و ضلات هم به انسان و هم به خداوند سبحان  سوال اصلی این است 
چکونه قابل تبیین است؟ بحث هدایت و اضلال الاهی از آن جهت اهمیت دارد که شبهه معروف جبر 
که انسان اختیاری  که ظاهر اضلال و هدایت الاهی این است  در هدایت و ضلالت را حل می کند، چرا 
گمراه شـــدن خود نداشـــته و خداوند افراد را مجبور به پیمودن راه درســـت یا نادرست می نماید. در 
این پژوهش از نوع تحلیل محتواست و با بررسی آیات و روایات مرتبط و مراجعه به منابع موجود 
که هدایت و اضلال الاهی دو نوع است:  و تفاســـیر قرآن انجام شـــده اســـت. یافته ها نشـــان می دهد 
که یا قابل اســـتناد به  ابتدایی و جزایی؛ و هیچ یک از این دو نوع منافاتی با اختیار انســـان ندارد چرا 
گر هست، اختیار انسان را سلب نمی کند. هم چنین هدایت ابتدایی )به معنای  خداوند نیست و یا ا
گیری اختیاری  کمال و سعادت به انســـان( و هدایت جزایی ) به عنوان نتیجه بهره  نشـــان دادن راه 
انســـان از اســـباب هدایت ابتدایی خداوند( و نیز اضلال جزایی ) به عنوان نتیجه ســـوء اختیار خود 
که این ســـه قســـم قابل استناد به خداوند اســـت منافاتی هم با اختیار انسان  انســـان(، در عین این 

ندارند. اما اضلال ابتدایی قابل استناد به خداوند نیست.
کلیدی: آموزه های قرآنی، هدایت، ضلالت، جبر و اختیار. واژه های 
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1. مقدمه
کتب الاهی پوچ و بی معنا  انسان موجودی مختار است زیرا در غیر این صورت ارسال رسل و انزال 
خواهد بود. با توجه به همین مسئله اختیار است که انسان زمینه تکامل یافتن را پیدا نموده و شایسته 
دریافت مقام خلیفه الاهی شـــده و در نتیجه بر سایر مخلوقات عالم برتری یافته است. پس رمز برتری 
انسان بر ملائکه و سایر مخلوقات عالم مسئله مختار بودن او است. حال ممکن است در زمینه اختیار 
که  انسان و این که هدایت و ضلالت انسان ها اختیاری و به دست خود آن ها است، سوالی به ذهن آید 
چرا برخی از آیات قرآن هدایت و ضلالت انسان ها را به خداوند نسبت می دهد مانند: »فَیُضِل الُله مَنْ 
گمراه، و  کس را بخواهد )و مستحق بداند(  یَشَاءُ وَ یَهْدِی مَنْ یَشَاءُ وَ هُوَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ؛ سپس خدا هر 

کس را بخواهد )و شایسته باشد( هدایت می کند و او توانا و حکیم است«)ابراهیم/4(. هر 

2. یافته ها و بحث
2-1. خداوند و هدایت انسان

بعضی از نویســـندگان اهل ســـنت با اســـتناد به ظاهر شـــماری از آیـــات قرآن ماننـــد »فَمِنْهُم منْ 
گمراهی  گروهی ضلالت و  کرد و  گروهی را هدایت  هَـــدَی الُله وَمِنْهُم منْ حَقتْ عَلَیهِ الضلَالَیُ؛ خداوند 
گمراه می کند و انســـان در  گرفت«)نحـــل/36( معتقدنـــد خداوند انســـان را هدایت یا  دامان شـــان را 
این زمینه نقشـــی ندارد چنان که در آیه هدایت به خدا نســـبت داده شـــده است. فخر رازی می گوید: 
کفر را خودش در  »خداوند ابتدا همه مردم را به وســـیله پیامبران دعوت می نماید و ســـپس ایمان یا 

وجود افراد می آفریند« )فخر رازی، بی تا، ج20، ص27(.
اما این برداشت از آیه درست نیست، زیرا:

که می توانند قرینه هایی بر خلاف برداشت فخر  کلماتی وجود دارند  اول آن که: در صدر و ذیل آیه 
نِ اعْبُدُوا الَله وَاجْتَنِبُوا 

َ
 أ

ً
میٍ رسُـــولا

ُ
کل أ کامل چنین اســـت: »وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِی  رازی باشـــند. آیه به طور 

کیفَ  رْضِ فَانظُرُوا 
َ ْ
الطاغُـــوتَ فَمِنْهُـــم منْ هَـــدَی الُله وَمِنْهُم منْ حَقـــتْ عَلَیهِ الضلَالَیُ فَسِـــیرُوا فِـــی ال

که: »خدای یکتا را بپرســـتید؛ و از طاغوت  کانَ عَاقِبَیُ الْمُکذبِینَ؛ ما در هر امتی رســـولی برانگیختیم 
گرفت؛ پس  گمراهی دامان شان را  گروهی ضلالت و  کرد؛ و  گروهی را هدایت  کنید!« خداوند  اجتناب 
در روی زمین بگردید و ببینید عاقبت تکذیب کنندگان چگونه بود«)نحل/36( در این آیه به ارســـال 
پیامبران برای هر جامعه و ملتی اشـــاره شـــده اســـت و هیچ انســـانی به طور تکوینی ملتزم به پذیرش 
دعوت پیامبران نیســـت؛ چنان که هیچ کس هم از پذیرش آن منع نشـــده است و هیچ گونه الزامی در 

این مورد وجود ندارد.
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کانَ عَاقِبَیُ  کیـــفَ  رْضِ فَانظُـــرُوا 
َ ْ
دوم آن کـــه: در بخـــش پایانـــی آیه آمـــده اســـت: »فَسِـــیرُوا فِـــی ال

که امر به ســـیر در زمین و  الْمُکذبِیـــنَ« ایـــن عبـــارت خود دلیلی بر اختیار و آزادی انســـان اســـت و الا 
کار بیهوده نمی کند. تفسیر  گذشتگان بیهوده خواهد بود و حال آن که خداوند امر به  کردن  مشاهده 
نمونـــه دربـــاره این تعبیر آیه چنین می نویســـد: این تعبیـــر، خود دلیل زنده ای بر آزادی اراده انســـان 
گر هدایت و ضلالت اجباری بود، ســـیر در ارض و مطالعه حالات پیشـــینیان بیهوده  که ا اســـت، چرا 
کیدی است بر این که: سرنوشت هیچ کس به طور اجباری قبلًا تعیین نشده  بود، و این دستور خود تأ

است بلکه به دست خود او است )مکارم شیرازی، 1353ش: ج11، ص225(.
کامل بفهمیم نقش خداوند در هدایت انســـان ها چیســـت در زیـــر به انواع  بـــرای این که به طـــور 

هدایت های خداوند نسبت به انسان اشاره می کنیم.
2-1-1. هدایت عام و هدایت خاص خداوند نسبت به انسان:

الف. هدایت عام: جدای از هدایت طبیعی همگانی که همه گیاهان و جانداران را شامل می شود 
که همه انســـان ها را در بر می گیرد. آیت الله ســـبحانی راجـــع به این هدایت  هدایـــت عام دیگری اســـت 
گیاهان و جانداران اســـت، می گوید: انســـان از یک  که جدای از هدایت طبیعی همه  همگانی انســـان 
که دیگر موجودات را چنین شـــأن و مقامی نیست و آن این که  هدایت همگانی دیگری برخوردار اســـت 
کتاب و صحیفه، به راه راست  خدا او را ز طریق عقل و خرد، اعزام پیامبران و آموزگاران الاهی، فرستادن 
هدایت کرده و بهره گیری از این وسایل را در اختیار همگان قرار داده است. و تبعیض و استثنایی قائل 
می إِلا خَلا فِیها نَذِیرٌ؛ هیچ امت و جمعیتی نیست 

ُ
نشده است، چنان که خداوند می فرماید: »وَ إِنْ مِنْ أ

مگر در میان آنان بیم دهی بوده است«)فاطر/24( )سبحانی، 1376ش: ج2، صص394و395(.
در سوره بقره نیز به این نوع هدایت همگانی اشاره شده است:

نْزِلَ فِیهِ الْقُرْآنُ هُدی لِلناسِ وَبَینَاتٍ مِنَ الْهُدی  وَالْفُرْقَانِ؛ )روزه در چند روز 
ُ
»شَهْرُ رَمَضَانَ الذِی أ

که قرآن برای راهنمایی مردم و نشانه های هدایت و فرق میان حق  معدود( ماه رمضان است ماهی 
و باطل در آن نازل شده است«)بقره/185(.

هـــدی للناس، یعنی قرآن هدایت گر اســـت، آن هم برای همه مردم. پـــس این نوع هدایت عام و 
همگانی و برای ناس است.

گر انســـان هدایت همگانـــی را در زندگـــی اجتماعی، سیاســـی و خانوادگی  ب. هدایـــت خـــاص: ا
کـــرد آن وقت از هدایت خـــاص و ویژه برخوردار می شـــود. خداوند در قـــرآن می فرماید: »انکَ  پیـــاده 
که  کســـی را  عْلَـــمُ بِالْمُهْتَدِینَ؛ تو نمی توانی 

َ
حْبَبْتَ وَ لکِـــن الله یَهْدِی مَنْ یَشـــاءُ وَ هُوَ أ

َ
لاتَهْـــدِی مَـــنْ أ

کـــس را بخواهد هدایت می کند و او بـــه هدایت یافتگان  کنی ولی خداوند هر  دوســـت داری هدایـــت 

ی  
قرآن
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ها
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گاهتر است«)قصص/56(. آ
کســـی را بخواهـــد هدایت می کند،  که خداوند می فرماید هر  منظـــور از هدات الاهـــی در این آیه، 
که  که شایستگی آن را داشته باشـــند و خدا می داند  هدایت خاص اســـت و شـــامل افرادی می شـــود 
که: »او}خدا{ می داند  کسانی شایستگی این هدایت را دارند. در تفسیر این آیه چنین نوشته اند  چه 
چـــه افرادی، لایقِ پذیـــرش ایمانند، او می داند چه قلب هایی برای حق می طپند، او می داند در چه 
ســـرهایی، سودای عشق خدا اســـت، آری، او این افرادِ شایسته را خوب می شناسد و به آن ها توفیق 
می دهد و لطفش را رفیق راه آن ها می سازد، تا به سوی ایمان رهنمون شوند ... منظور از هدایت در 
که بذر  کار خدا است،  این جا، »ایصال به مطلوب« و رســـانیدن به سر منزل مقصود است، این تنها، 
کار او هم بی حســـاب نیست، او به دل های آماده نظر می افکند و این نور  ایمان را در دل ها بپاشـــد، و 

آسمانی را بر آن ها می پاشد« )مکارم شیرازی، همان، ج16، ص116(.
ج. تفاوت هدایت عام و خاص: هدایت عام همگانی است و همه انسان ها را حتی منکرین آن 
کَفُوراً؛ ما راه را به او  کِراً وَ إِما  را شامل می شود. چنان که خداوند می فرماید: »إِنا هَدَیْناهُ السبِیلَ إِما شا

گردد( یا ناسپاس«)انسان/3(. کر باشد )و پذیرا  نشان دادیم، خواه شا
که از هدایـــت عام بهره  کســـانی اســـت  پـــس هدایت عـــام همگانی اســـت اما هدایت خاص ویژه 

می برند و از آن پیروی می کنند آیت الله مصباح درباره هدایت عام می نویسد:
کریم درباره قوم  »ایـــن هدایت شـــامل همه بندگان حتی منکرین و معاندین نیز می شـــود قـــرآن 
مَا ثَمُـــودُ فَهَدَیْنَاهُمْ 

َ
کـــه به این هدایت الاهی پشـــت پا زده و روی گردان شـــدند می فرماید: » وَأ ثمـــود 

کـــوری را بر هدایت  کردیم ولی آن ها  فَاسْـــتَحَبُوا الْعَمَـــی عَلَـــی الْهُدَی ...؛ ما قـــوم ثمود را نیز هدایـــت 
ترجیح دادند ...«)فصلت/17( )مصباح یزدی، 1391ش: ص52(.

بنابرایـــن چنان که آیت الله مصباح می گوید هدایت عام تنها نوعی ارائه طریق اســـت و بس اما در 
هدایت خاص علاوه بر ارائه طریق ایصال الی المطلوب نیز صورت می پذیرد )همان(.

که شـــامل عده ای از انســـان ها  د. ملاک هدایت خاص: هدایت خاص الاهی و الطاف خداوند 
که در زیر به طور  ک نیســـت بلکه برای رســـیدن به این هدایت شـــرایطی لازم اســـت  می شـــود بی ملا

خلاصه اشاره می کنیم:
کتاب را راهنمـــای خود قرار  کـــه به آیات و رســـولان الاهـــی ایمان می آورنـــد و  د-1. ایمـــان: کســـانی 

می دهند به هدایت خاص خداوند می رسند و مورد عنایات خاص خدا قرار می گیرند.
که به  خداونـــد می فرماید: »... إِنهُمْ فِتیَــــیٌ امَنُـــوا بِرَبهِـــمْ وَ زِدْناهُمْ هُدی؛ آن ها جوانانـــی بودند 

پروردگارشان ایمان آوردند، و ما بر هدایت شان افزودیم«)کهف/13(.
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د-2. عمل صالح: عمل صالح در انسان این آمادگی و قابلیت را ایجاد می کند تا انوار هدایت الاهی 

کمـــالات مزین می نمایـــد و این خود  کنـــد. عمـــل نیک، نفـــس را از آلودگی هـــا تطهیر و به  را دریافـــت 
کیزه و اصلاح شود، اشعه نور خورشید را به زیبایی  گر پا که ا زمینه ساز هدایت است، مانند پنجره ای 

کنج تاریک خانه را از فروغ خود روشن می کند. از خود عبور داده و 
خداوند در ســـوره یونس می فرماید: »إِن الذینَ امَنُـــوا وَ عَمِلُوا الصالِحاتِ یهْدیهِمْ رَبهُمْ بِإیمانِهِمْ 
کارهای شایسته انجام  که ایمان آوردند و  کســـانی  نْهارُ فی جَناتِ النعیمِ؛ )ولی( 

َ ْ
تَجْری مِنْ تَحْتِهِمُ ال

دادنـــد، پروردگارشـــان آن ها را در پرتو ایمان شـــان هدایت می کند از زیر )قصرهـــای( آن ها در باغ های 
بهشت، نهرها جاری است«)یونس/9(.

که  د-3. جهـــاد در راه خـــدا: جهاد بـــا نفس و مقابله با هوای نفســـانی یکی از اعمال صالحه اســـت 

زمینـــه هدایت انســـان به راه خدا و صراط مســـتقیم را فراهـــم می آورد. خداوند می فرمایـــد: »وَالذِینَ 
کـــه در راه ما )با خلوص نیت( جهاد  جاهَـــدُوا فِینا لَنَهْدِیَنهُمْ سُـــبُلَنا وَ إِن الَله مَعَ المُحْسِـــنینَ؛ و آن ها 
کرد و خداوند با نیکوکاران است«)عنکبوت/69(. کنند، قطعا به راه های خود، هدایت شان خواهیم 
د-4. قبـــول هدایـــت همگانی: هدایت ویـــژه الاهی، مرحله ای بعد از هدایت همگانی اســـت، به این 

کند تا توفیق هدایت خاص  که انسان باید ابتدا به وسیله هدایت عام، مقداری از مسیر را طی  معنی 
کسب نماید. را 

کســـانی که هدایت یافته انـــد، )خداوند( بر  خداونـــد می فرمایـــد: »وَالذیـــنَ اهْتَدَوا زادَهُـــمْ هُدی؛ 
هدایت شان می افزاید«)محمد/17(.

گر  کـــردن به درگاه خداوند: »انابه« از نوب، به معنای رجوع و بازگشـــت مکرر می باشـــد و ا د-5. انابـــه 

کندوی  کـــه پی در پی به محـــل و  گفته می شـــود، به این علت اســـت  چنان چـــه بـــه زنبورها »نوب« 
خودشـــان رفـــت و آمـــد می کنند و منظـــور از »انابه« به ســـوی خداونـــد متعال، همان بازگشـــت بنده 

کردن عمل )راغب،1412ق: ج1، ص827(. به سوی تواب و رحیم است به وسیله توبه و خالص 
قرآن انابه را نیز عامل اســـتحقاق هدایت شـــمرده اســـت در ســـوره رعد می فرماید: »إِن الَله یُضِل 
که بازگردد، به سوی  کس را  گمراه، و هر  کس را بخواهد  ناب؛ خداوند هر 

َ
مَنْ یَشاءُ وَ یَهْدِی إِلَیْهِ مَن أ

خودش هدایت می کند! )کمبودی در معجزه ها نیست لجاجت آن ها مانع است!(«)رعد/27(.
گویاترین آیات قرآن در مسئله هدایت و ضلالت  با توجه به نظر برخی از علما این آیه را می توان از 
که هرگز  که نظر واقعی قرآن درباره این مسئله به روشنی بیان می کند و یادآور می شود  به شـــمار آورد، 
کاملًا  که  ک و آمادگی قبلی انسان، از طریق به کار بستن یک سلسله عواملی  خداوند حکیم بدون ملا

کسی نمی شود« )سبحانی، 1387ش: ص226(. گمراهی یا هدایت  در اختیار او است، خواهان 
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کسانی  که  تفســـیر المیزان در ذیل آیه مذکور چنین می نویســـد: »ســـنت خدا بر این جریان یافته 
که بیاد او آرامـــش و اطمینان  کننـــد، و دارای قلبی باشـــند  که به ســـوی او بازگشـــت  را هدایـــت نماید 
که دارای ســـرانجام نیک و عاقبت خیرند« )طباطبایی، 1371ش: ج11،  داشـــته باشد، این دسته اند 

ص 352(.
ک هدایت خصوصی، بـــا جمله های »امَنُوا وَ عَمِلُوا الصالِحاتِ« و  بنابرایـــن دراین آیات مذکور ملا
که  گی ها است  گردیده است. یعنی این ویژ »جاهدوا« و »اهتدوا« و »آمنوا بربهم« و »من أناب« مدلل 

انسان را شایسته هدایت خاص می کند.
هـ . اقسام هدایت خاص

که از او طلب هدایت  کسی را  که خداوند  هـ -1. هدایت اجابتی: منظور از این نوع هدایت این است 

کند او را به راه خودش هدایت خواهد نمود.
که در هر نمازش از خداوند درخواست هدایت نماید، چنین بگوید:  بر هر مسلمانی واجب است 
»اهدنـــا الصـــراط المســـتقیم« یعنی »خدایا مـــا را به راه راســـت هدایت فرما« و چـــون خداوند چنین 

دعایی را از ما خواسته است یقینا اجابت هم خواهد نمود.
کســـی خالصانـــه از خداوند طلب هدایـــت نماید خداونـــد او را به راه خـــودش و راه  گـــر  بنابرایـــن ا

مستقیم هدایت خواهد نمود.
که با اختیار خویش،  کسانی  هـ -2. هدایت پاداشی: هدایت پاداشی مخصوص مؤمنان است یعنی 

در برابر هدایت رســـولان الاهی و نورافشـــانی های عقل و فطرت، تسلیم می شوند و از اسباب هدایت 
ابتدایی و عمومی خداوند بهره می برند. این گونه افراد مشـــمول هدایت پاداشـــی خداوند می شوند.

که در راه ما  کســـانی  چنان که خداوند در قرآن می فرماید: »وَ الذینَ جاهَدُوا فینا لَنَهْدِیَنهُمْ سُـــبُلَنا؛ و 
کنند آن ها را به راه های خود هدایت می کنیم«)عنکبوت/69(. مجاهده 

کیفری وجود دارد یعنی  که نصیب مومنان می شـــود اضـــلال  در مقابل هدایت پاداشـــی خداوند 
کوری  کسی پس از بینایی و رهنمود بالغ پیامبران؟عهم؟  گر  چنان که آیت الله جوادی آملی می نویسد: ا
کـــرد و پس از  را برگزیـــد »فاســـتحبوا العَمـــی علی الهُـــدی«) فصلت/17( و مســـتکبرانه با دین برخورد 
گناه باز نگشت، توفیق فهم آیات الاهی و پذیرش حق از او  که برای توبه به او داده می شود، از  مهلتی 
که در زمین به  رْضِ بِغَیرِ الْحَق؛ من آنان را 

َ ْ
صْرِفُ عَنْ ایاتِی الذِینَ یتَکبرُونَ فِی ال

َ
گرفته می شـــود. »سَـــأ

گردان و معرض خواهم ساخت«)اعراف/146( )جوادی  کنند از آیات خود رو  کبر و بزرگمنشـــی  ناحق 
آملی، 1388ش: ج1، صص472و473(.

- آیات دال بر هدایت پاداشی
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که در راه  کســـانی  *-خداونـــد در ســـوره مریم می فرمایـــد: »وَیَزِیدُ الُله الذِینَ اهْتَـــدَوْا هُدًی؛ )اما( 
گام نهادند، خداوند بر هدایت شان می افزاید«)مریم/76(. هدایت 

که درجات نخســـتین آن به وســـیله انسان پیموده  بدیهی اســـت هدایت درجاتی دارد، هنگامی 
شود، خداوند دست او را می گیرد، و به درجات عالی تر می برد.

که  کســـانی  *- در جایـــی دیگر خداوند می فرماید: »وَالذِینَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدی وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ؛ 
هدایت یافته اند، )خداوند( بر هدایت شان می افزاید و روح تقوا به آنان می بخشد«)محمد/17(.

آیت الله جوادی آملی با توجه به این آیه در مورد هدایت تکوینی پاداشی می گوید خدای سبحان 
که اهل ســـلوک و عمل باشـــند پاداش می دهد و پاداش آنان نیز هدایت اســـت و  به هدایت یافتگانی 
که با آن، پیمودن بقیه راه آسان می شود و به صورت  این هدایتِ دوم هدایت تکوینی و پاداشی است 
کار نیک می کند  گاهی انسان آن را در درون خود می یابد و او را مجذوب  که  کشش و جذبه ای است 

)جوادی آملی، همان، ج1، ص472(.
که خداوند نور ایمان را به قلب آن ها می افکند  معنای هدایت اضافی هدایت یافتگان این است 
و روح تقـــوا را در آن هـــا زنده می کند چنان که تفســـیر نمونه در این مورد چنین می نویســـد: »خداوند 
که داده اســـت مجاهدان راهش را هدایت و راهنمایی بیش تـــر می کند، نور ایمان به  طبـــق وعده ای 
ح صدر و روشن بینی بهره مندشان می سازد، این از نظر اعتقاد و ایمان،  قلب آن ها می افکند، و از شر
گناه متنفر می شـــوند و به طاعت و  و اما از نظر عمل، روح تقوا را در آن ها زنده می کند، آن چنان که از 

نیکی عشق می ورزند« )مکارم شیرازی، همان، ج21، ص448(.
*- و در جایـــی دیگـــر می فرماید: »یَهْـــدِی بِهِ الُله مَـــنِ اتبَعَ رِضْوَانَهُ سُـــبُلَ الســـلَامِ وَیُخْرِجُهُم منَ 
که از خشنودی  الظلُمَاتِ إِلَی النورِ بِإِذْنِهِ وَیَهْدِیهِمْ إِلَی صِرَاطٍ مسْتَقِیمٍ؛ خداوند به برکت آن، کسانی را 
کنند، به راه های ســـلامت، هدایت می کند و به فرمان خود از تاریکی ها به ســـوی روشنایی  او پیروی 

می برد و آن ها را به سوی راه راست، رهبری می نماید«)مائده/16(.
که از رضـــای الاهی پیـــروی می کنند بیان  کســـانی  ایـــن آیـــه هدایتی پاداشـــی و مخصوص، برای 

که همان هدایت به راه های راست است. می کند 
کس به خدا ایمان آورد  *- و درجایـــی دیگـــر چنین می فرماید: »وَمَنْ یُؤْمِنْ بِالِله یَهْـــدِ قَلْبَهُ؛ و هر 

خداوند قلبش را هدایت می کند«)تغابن/11(.
*- قرآن درباره مجاهدین در راه خداوند می فرماید:

کـــه در راه ما )با  »وَ الذِیـــنَ جاهَـــدُوا فِینـــا لَنَهْدِینهُـــمْ سُـــبُلَنا وَ إِن الَله لَمَـــعَ الْمُحْسِـــنِینَ؛ و آن هـــا 
کرد؛ و خداوند با نیکوکاران  کنند، قطعا به راه های خود، هدایت شـــان خواهیم  خلـــوص نیت( جهاد 
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است«)عنکبوت/69(.
کـــه در راه خدا  کســـانی می گردد  منظـــور از هدایـــت در ایـــن آیه هدایت پاداشـــی اســـت و نصیب 

مجاهده می کنند.
کهـــف می گوید: »إِنهُمْ فِتْیَیٌ امَنُوا بِرَبهِـــمْ وَزِدْناهُمْ هُدی؛ آن ها جوانانی  *- قـــرآن درباره اصحاب 

که به پروردگارشان ایمان آوردند، و ما بر هدایت شان افزودیم«)کهف/13(. بودند 
- آثار هدایت پاداشی

کر بودن نعمت های الاهی و صابر بودن در مصیبت ها و راضی بودن  نتیجه این هدایت الاهی شا
به قضای خداوند است )مکارم شیرازی، همان، ج24، ص199(.

2-2. خداوند و ضلالت انسان
گمراه می کند بدون  که خداوند برخی افـــراد را  از ظاهـــر برخـــی آیات قران چنین به دســـت می آید 

کرد: این که آن ها در آن نقشی داشته باشند. مثلا می توان به آیات زیر اشاره 
خداوند در سوره زمر می فرماید: »ألَیْسَ الُله بِکافٍ عَبْدَهُ وَ یُخَوفُونَكَ بِالذِینَ مِنْ دُونِهِ وَ مَنْ یُضْلِلِ 
کافی نیست؟! اما آن ها تو را از غیر او  الُله فَما لَهُ مِنْ هادٍ؛ آیا خداوند برای )نجات و دفاع از( بنده اش 

کند، هیچ هدایت کننده ای ندارد!«)زمر/36(. گمراه  کس را خداوند  می ترسانند و هر 
کس را بخواهد  در جایی دیگر می فرماید: »وَ لکِنْ یُضِل مَنْ یَشاءُ وَ یَهْدِی مَنْ یَشاءُ؛ ولی خدا هر 

کس را بخواهد )و لایق بداند( هدایت می کند!«)نحل/93(. گمراه، و هر  )و شایسته بداند( 
گمراه ساختن خداوند، برخی از افراد را به چه معنا است؟ حال منظور از 

گمراه ســـاختن از ناحیه  خداوند به معنای رها ســـاختن انســـان به  کوتاه ســـخن آن که: اضلال، و 
گمراه و ســـرگردان ماندن در طریق  که نتیجـــه اش  حـــال خـــود و یا برگرفتن نعمت و توفیق می باشـــد 

هدایت است.
که آن ها را  کردن خداوند بعضی افراد را به این معناســـت  2-2-1. معنـــای اضـــلال الاهی: گمراه 
گم  کند فورا  گر پدرش دست او را در بازار رها  که، ا کودکی  گمراه می شوند مثل  رها می کند و در نتیجه 
که در آن صورت  کسی او را نگیرد  کوه خودش را بغلطاند و  کســـی از بالای  می شـــود. و یا مانند این که 
کند  کســـی را به خاطـــر افعال بدش رها  گر  کوه می غلطد و نابود می شـــود حال خداوند هم ا تـــا پایین 

گمراه و نابود خواهد شد.
که  خداونـــد در قرآن می فرمایـــد: »فَنَذَرُ الذیـــنَ لایرْجُونَ لِقاءَنا فـــی طُغْیانِهِمْ یعْمَهُـــونَ؛ افرادی 
کردن انســـان  ایمان به رســـتاخیز و لقای ما ندارند را به حال خود رها می کنیم«)یونس/11(. پس رها 

به حال خود، ضلالت برای او خواهد بود.
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در آیه 24 ســـوره نوح1اضلال الاهی به معنای ســـلب توفیق معنا شـــده اســـت. در تفســـیر این آیه 
گمراهی ظالمان و ســـتمگران، همان ســـلب توفیق الاهی از  که منظور از افزودن ضلالت و  گفته شـــده 

آن ها است )مکارم شیرازی، همان، ج 25، ص85(.
گرفتن نعمت توفیق، و رها ساختن انسان به حال خود  تفسیر نمونه اضلال الاهی را به معنای بر 
می داند )همان، ج8، ص164(. البته این سلب توفیق هم نتیجه اعمال بد اختیاری خود انسان است.
گرفته است  کمال را برای همه انســـان ها در نظر  بنابراین خداوند مقدمات هدایت و رســـیدن به 
امـــا عده ای به خاطر عدم بهره گیری از هدایت عام خداوند، از آن ها ســـلب توفیق می شـــود و هدایت 
کژراهه رفته و هم راه دیگران را بسته اند،  که هم  نمی یابند. مثلا توفیق طهارت نصیب دین فروشان 

نمی شود.
علامه طباطبایی در بیان اضلال مجازاتی خداوند چنین می نویسد:

که خدای تعالی در اصل خلقت  که منســـوب به خدای تعالی اســـت این است  »ضلالت  مجازاتی  
گـــر بر طبق فطرتش قـــدم بردارد و  که ا بشـــر اســـتعداد هدایت و امکان رشـــد را در او نهـــاده به طوری 
گناهان باطل نکند  فطرت خود را مریض نکند و اســـتعداد هدایت خود را با پیروی از هوی و ارتکاب 
که از این راه بر فطرتش وارد شـــده با ندامت و توبه  گناهی از او ســـر بزند نقیصه ای  که  و بـــر فـــرض هم 
جبـــران نماید، خدای تعالی هدایتـــش می کند این هدایت هدایت پاداشـــی و از ناحیه خدای تعالی 
گر هوای نفس خـــود را پیروی  اســـت، هم چنان که اســـتعداد اولـــی و فطریش هدایت اولی او بـــود. و ا
که برای هدایت داشـــت باطل  کند و به تدریج اســـتعداد فطری را  نمـــوده پـــروردگار خود را نافرمانـــی 
که بســـوء اختیار خود  ســـازد خداوند هم هدایت را به وی افاضه  نمی فرماید و این آن ضلالتی اســـت 
که  گر ندامتی به وی دست ندهد و توبه نکند خداوند هم او را بر حالی  کرده، حال ا برای خود درست 
گذارده ضلالتش را تثبیت می کند و این آن ضلالت خدایی و مجازاتی است« )طباطبایی،  دارد باقی 

همان، ج 12، ص244(.
کیفری خداوند می گوید: آیت الله جوادی آملی نیز در توضیح اضلال تکوینی 

که راه توبه  کتاب و ســـنت به بیراهه برود و با این  »وقتی انســـان با داشـــتن حجت عقل و نقل و 
و انابه برای او باز اســـت، بر عصیان و طغیان اصرار ورزد، در این صورت خدای ســـبحان او را به حال 
خود رها می کند و فیضی از جانب خود نصیب او نمی کند: )فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم( )جوادی آملی، 
همان، ج2، ص518(؛ و در جایی دیگر ایشان اضلال الاهی را به معنای سلب توفیق بیان می کنند« 

)همان، ج9، ص39(.

1. »وَ لا تزَِدِ الظالمِِینَ إلِا ضَلالا؛ً خداوندا، ظالمان را جز ضلالت میفزا!«
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شـــهید مطهری نیز اضلال الاهی را عقوبتی و نتیجه اعمال ســـوء خود انسان می داند ایشان بعد 
کَثیراً وَ ما یُضِل بِـــهِ الا الْفاسِـــقینَ «)بقره/26( می گوید: »این  کَثیراً وَ یَهْدی بِـــهِ  از ذکـــر آیـــه »یُضِل بِـــهِ 
که هدایت و ضلالت  الاهـــی نظامی دارد و ضلالت  الاهی  مضمـــون در آیات زیادی از قرآن تکرار شـــده 

عقوبت  است « )مطهری، بی تا، ج26، ص553(
2-2-2. علـــت نســـبت دادن اضلال بـــه خداوند در علت اســـتناد ضلالت به خداوند به ســـه 

کرد: سبب می توان اشاره 
کـــه خدا هم اصل قدرت  الف. ضلالت انســـان با اراده خـــودش صورت می گیرد اما از آن جهت 
که با اســـتفاده از آن  گناه را؛ لذا ضلالتی  اراده نمـــودن را به انســـان داده اســـت و هم قدرت انجـــام 
کار خیر انسان  قدرت و اراده به وجود آمده است به خدا نسبت داده می شود. بنابراین همچنان که 
که خداوند خطاب بـــه پیامبرش؟صل؟  را از ایـــن جهـــت می توان به خدا نســـبت داد مانند آن جـــا 
ک و ســـنگ به  که خا می فرمایـــد: »وَ مَـــا رَمَیتَ إِذْ رَمَیتَ وَلکن الَله رَمَی؛ و این تو نبودی )ای پیامبر 
ک و  که نیروی پرتاب خا صـــورت آن ها( انداختی بلکه خدا انداخت!« در این جا خـــدا از آن جهت 
ک و ســـنگ را به خودش نســـبت داده است.  ســـنگ را به پیامبرش داده اســـت عمل انداختن خا
آیت الله مکارم شـــیرازی در مورد هدف این تعبیر قرآن: »وَمَا رَمَیتَ إِذْ رَمَیتَ وَلکن الَله رَمَی « چنین 
کار شـــما بود چون  کار خدا،  کار شـــما بود، و هـــم  کار، هم  کـــه این  می نویســـد: »هـــدف این اســـت 
کار خدا بود چـــون نیرو و مـــدد از ناحیـــه او بود« )مکارم شـــیرازی،  گرفـــت و  بـــه اراده شـــما انجـــام 
کار شـــر انســـان را هم به این معنـــا می توان به خدا نســـبت داد  همـــان، ج7، ص115(. هم چنیـــن 
گمراهی خودش را به خدا نســـبت می دهـــد، زیرا مقدمـــات و امکانات  کـــه  مانند ســـخن شـــیطان 
قْعُدَن لَهُمْ صِرَاطَكَ 

َ َ
غْوَیْتَنِی ل

َ
قـــدرت انتخاب و اراده و هوای نفس را به او داده اســـت: »قَالَ فَبِمَـــا أ

کمین  گمراه ســـاختی، من بر ســـر راه مســـتقیم تو، در برابر آن ها  که مرا  کنون  گفت: »ا الْمُسْـــتَقِیمَ؛ 
که: چون ســـر مبارك  می کنم!«)اعـــراف/16(. و یـــا مانند آن چه از حضرت صادق؟ع؟ روایت شـــده 
گفت: »الحمد لله الذی قتل   حســـین بن علی؟ع؟ را نزد یزید بردند با علی بن الحســـین؟ع؟، یزید 
کشـــنده  کند  کشـــت. علی بن الحســـین؟ع؟ فرمود: »خدا لعنت  که پدرت را  ابـــاك « حمد خدای را 
پـــدرم را« )قمـــی، 1367ش: ج 2، ص35(. از ایـــن جواب حضرت می توان همیـــن مطلب را فهمید 
که خدا قدرت اراده به قاتل امام حسین؟ع؟  گر چه شهادت امام حسین؟ع؟ را، از آن جهت  زیرا ا
داده اســـت، می توان به خدا نسبت داد اما این باعث نفی اختیار از قاتل امام حسین؟ع؟ نیست، 
کار زده اســـت لـــذا امام چهارم؟ع؟ در جـــواب یزید فرمودند  بلکـــه با اختیار خودش دســـت به این 

کند. کشنده پدرم را لعنت  خدا 
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آیت الله مصباح می گوید:
کرده اســـت. انســـان را با فطرت الاهی اش، با  که خدا بر پا  »مجموع این عالم، دســـتگاهی اســـت 
که به طرف خیر دعوت می کنند و عواملی  که به او داده است و عواملی چون انبیاء  غرایزش و با عقلی 
که انسان را به طرف شر دعوت می کنند، همه این ها، دستگاهی است  مانند شیاطین انسی و جنی 
کرده است. پس همه این ها را در یک مرحله عالی تر و با نگاه توحیدی، می  توان به خدا  که خدا برقرار 
که انسان را می آزماید، و وســـیله پیروزی در آزمایش، یا شکست در آزمایش را  نســـبت داد. خداســـت 
فراهم می کند. »... إِنْ هِیَ إِلا فِتْنَتُكَ تُضِل بِها مَنْ تَشـــاءُ وَ تَهْدی مَنْ تَشـــاءُ ...«)اعراف/155( با این 
دید اضلال هم به خدا نسبت داده می شود چون وسیله اضلال، شیطان بود و شیطان را خدا آفریده 
کدام دیگری را  کردن را به او داده  اســـت پس این نســـبت ها همه صحیح است و هیچ  گمراه  و قدرت 

نفی نمی کند«. ]1[
و نیز آیت الله مصباح می گوید:

کَثِیراً«  کَثِیراً وَیَهْـــدِی بِهِ  »قـــرآن هم اضلال را به خدا نســـبت می دهـــد و هم هدایت را »یُضِـــل بِهِ 
)بقره/26( همه چیز به یک معنا از خداســـت. سلســـله همه اســـباب و مســـببات به خدای متعال بر 
که این عالم را آفریده و این اسباب را قرار داده است، و چون این اسباب را او قرار  می گردد. خداست 

داده پس می توان همه چیز را به او نسبت داد« ]2[
که مثلا شـــخصی چاقویی به دیگری  بـــرای توضیـــح بیش تر این مطلب می توان چنیـــن مثال زد 
که در این صورت می توان عمل قتل را به  برای قصابی می دهد اما قصاب با آن مرتکب قتل می شود 
که با چاقوی او صورت  که چاقو را به قصاب داده نیز نســـبت داد البته تنها از این جهت  آن شـــخص 

گرفته است نه این که خودش مستقیما قتل را با آن چاقو انجام داده باشد.
از ایـــن مقـــدار نقش خدا در افعال بنـــدگان جبر لازم نمی آید زیرا با اراده و اختیار انســـان منافاتی 
ندارد. آیت الله حسن زاده آملی جهت روشن شدن عدم لزوم جبر، از این مقدار دخالت خدا در افعال 

بندگان، چنین مثال می زنند:
کسی به آن  کاسه شـــرابی در بالای آن بوده باشد و دست  کاســـه آبی و  »مثلا رف بلندی باشـــد و 
که دســـت غلام به آن رف برســـد و او را نگاه  کند به طریقی  رف نرســـد. پس  آقایی، غلام خود را بلند 
کاسه آب را برداشتی و اطاعت مرا  گر  کاسه شراب را بر مدار و ا کاسه  آب را بردار و  که  دارد و به او بگوید 
کردی، ده چوب به  کاســـه شـــراب را برداشتی و نافرمانی مرا  گر  کردی، ده تومان به تو خواهم داد،  و ا
کاسه شراب را بردارد. پس در این صورت،  کاسه آب را  بر ندارد و  تو می زنم، و آن غلام، به اختیار خود 
که تو را  کاســـه  شـــراب را  گفتم  بردار، بر نداشـــتی و  که من  کاســـه آب را  که چرا  هرگاه آقا او را چوب زند 
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کردی و نگاه داشتی و  که تو چرا مرا  بلند  کردم از برداشـــتن آن، آن را برداشـــتی، نمی تواند بگوید  منع 
گر وقت بر داشتن  شراب مرا  کاســـه شراب را بردارم و نیز ا گر تو مرا بلند نمی کردی، من نمی توانســـتم  ا
بر زمین می گذاردی من نمی توانســـتم آن را بردارم و این برداشـــتن من شراب را، از توست پس هرگاه 
غلام این  را بگوید، همه صاحبان عقل او را مذمت می کنند در بر داشتن شراب و می گویند به اختیار 
کردی و مســـتحق چوب خوردنی. و  خـــود آن را برداشـــتی و  بـــه اختیار خویش نافرمانـــی آقای خود را 
اما آقا را مذمت نمی کنند در چوب زدن  به او، بلکه او را مدح می کنند« )حســـن زاده آملی، 1379ش: 

صص78و79(.
کم بر عالم طبیعت و انسان را جعل نموده و تاثیرگذاری اعمال  که خداوند قوانین حا ب. از آن جا 
گمراهی و ضلالت را آفریده اســـت و  بد در آلودگی روح و روان انســـان و میل او به انحراف و در نتیجه 
گمراهی بوده و  کفر، بدعت، و پیروی از هوی و هـــوس و ...  کارها نظیـــر ظلم،  کـــه آثار برخی  از آن جـــا 
کارها از این جهت  گمراهی حاصل از این قبیل  تاثیر همه اســـباب به فرمان خداوند اســـت؛ بنابراین 
که البته منافاتی با اختیار انســـان ندارد. در تفســـیر نمونه می نویسد:  به خدا نســـبت داده می شـــود 
که دارای این اوصافند: »کفر«، »ظلم«، »فسق«،  کسانی می شمرد،  »قرآن ضلالت الاهی را مخصوص 
که خواه ناخواه، دامن انســـان را  »دروغ«، »اســـراف« و »کفـــران« ... ایـــن اعمال و صفات، آثاری دارد 
که خاصیت  گوش و عقل او می افکند، و او را به ضلالت می کشاند، و از آن جا می گیرد، پرده بر چشم و 
همه اشـــیاء، و تأثیر همه اســـباب، به فرمان خداوند اســـت، می توان اضلال را در تمام این موارد، به 
خدا نســـبت داد، اما این نســـبت، عین اختیار بندگان و آزادی اراده آن ها اســـت« )مکارم شـــیرازی، 

همان، ج19، ص466(.
- تفاوت بین این دو عامل

گمراهی را به انسان داده است به  گناه و  که خداوند اصل قدرت اراده  در الف ضلالت از آن جهت 
گناه  که تاثیر همه اعمال و از جمله اعمال بد و  خدا نسبت داده می شود و اما در قسمت ب از آن جا 
که تاثیر و نتیجه اعمال بد انسان است، ازاین جهت  گمراهی  مستند به خدا و به فرمان خدا است لذا 
به خدا نسبت داده می شود. البته انتساب ضلالت به خدا از این جهات، منافی با اختیار و انتساب 

آن به انسان نیست.
که آلودگی های زیادی مرتکب شـــده اند و  گنه کار: خداوند نســـبت به انســـان هایی  گـــذاری  ج. وا
کردن آن ها قرار داده و آنان  قلب شـــان را ســـیاه نموده و قابلیت هدایت را ندارند مجازات آن ها را رها 

که توضیح داده شد. گناه از رحمت خاصه خداوند محروم می شوند  هنگام تصمیم 
گفت: 2-2-3. علت اضلال الاهی: براساس همان تحلیل فوق می توان 
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که  کســـانی می داند  اضـــلال الاهی بی دلیل و بی ســـبب نیســـت بلکه قرآن ضلالـــت الاهی را برای 
دارای صفاتی چون: »فســـق«1، »کفر«2، »اســـراف و شـــک«3، »ظلم«4و... هســـتند بنابراین مشـــیت 
لت  که دلا گزاف و بی دلیل نیست و هیچ آیه یا حدیثی نمی توان یافت  کردن انسان ها  گمراه  الاهی بر 
گمراهی به خاطر اســـبابی  گمراه می کند، بلکه  کند بر این که خداوند انســـان های خوب یا غیر ظالم را 
کرده است. بنابراین چنان که علامه طباطبایی  که خود انسان با اختیار خودش آن ها را فراهم  است 
که از خدای روی گردان باشـــد و به ســـوی او  کســـی تعلق می گیرد  بیان کـــرده، مشـــیت خدا بر ضلالت 

بازگشت نکند )طباطبایی، همان، ج11، ص353(.
2-3. مشیت خداوند و انسان

2-3-1. مشیت خدا از منظر قرآن: با نگاهی گذرا به آیات قرآن شاهد آنیم که مشیت خداوندی در 
همه عالم جاری است و خداوند تسلط کامل بر تمام امورات هستی دارد و همه اتفاقات عالم براساس 
مشیت الاهی است. در سوره نور خداوند خلق هر چیزی را به مشیت خود دانسته است می فرماید:
کُل شَـــیْ ءٍ قَدِیرٌ؛ خداوند هر چه را بخواهد می آفریند، زیرا خدا بر  »یَخْلُقُ الُله مَا یَشَـــاءُ إِن الَله عَلَی  

همه چیز تواناست!«)نور/45(.
در جایی دیگر مغفرت و عذاب بندگان را به مشیت خود دانسته می فرماید:

کـــس را بخواهد )و شایســـته بداند(،  »یَغْفِـــرُ لِمَـــن یَشَـــاءُ وَیُعَذبُ مَن یَشَـــاءُ وَالُله غَفُـــورٌ رَحِیمٌ؛ هر 
کس را بخواهد، مجازات می کند و خداوند آمرزنده مهربان است«)آل عمران/129(. می بخشد و هر 

و در جایی دیگر هدایت و ضلالت را به مشیت خود استناد داده است می فرماید:
کس را بخواهد )و  »فَیضِل الُله مَنْ یشَـــاءُ وَ یهْدِی مَنْ یشَـــاءُ وَ هُوَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ؛ ســـپس خدا هر 
کس را بخواهد )و شایســـته بدانـــد( هدایت می کنـــد و او توانا و حکیم  گمـــراه، و هر  مســـتحق بدانـــد( 

است«)ابراهیم/4(.
و در جایی دیگر رزق5و نیز رحمت6و اعطای ملک7و ... و حتی مشـــیت و خواست خود انسان ها 

نیز وابسته به مشیت خداوندی دانسته شده است.8

1. »وَمَا یضُِل بهِِ إلِا الفَْاسِقِینَ«)بقره/26(
2. »مِن دُونِ اللهِ قَالوُا ضَلوا عَنا بلَ لمَْ نكَُن ندَْعُوا مِن قَبْلُ شَیْئاً کَذَلكَِ یضُِل الُله الكَْافرِِینَ«)غافر/74(

3. »کَذلكَِ یضُِل الُله مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتاَبٌ«)غافر/34(
4. »وَقَدْ أضََلوا کَثِیراً وَلاَ تزَِدِ الظالمِِینَ إلِا ضَلَالاً«)نوح/24(

5. »ألَُله یبَْسُطُ الرزْقَ لمَِنْ یشََاءُ«)رعد/26(
6. »یخَْتَص برَِحْمَتِهِ مَن یشََاءُ «)آل عمران/74(

7. »وَالُله یؤُْتیِ مُلكَْهُ مَن یشََاءُ«)بقره/247(
8. »وَمَا تشََاؤُونَ إلِا أنَ یشََاءَ الُله رَب العَْالمَِینَ«)تكویر/29(
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که مشـــیت و اراده خداوند مطلق اســـت و بر همه حوادث  با توجه به این آیات به دســـت می آید 
که حتی افعال  عالـــم از جمله افعال بندگان احاطه دارد. البته این اعتقاد به مشـــیت مطلقـــه الاهی 
بندگان را هم در بر می گیرد منافاتی با آزادی اراده انسان در افعالش ندارد چنان که در ادامه، در بحث 

اراده مطلقه خدا و آزادی اراده انسان بیان می شود.
2-3-2. اقسام مشیت الاهی

که توسط خداوند صورت  الف. مشـــیت تکوینی: مشیت تکوینی همان مقام ایجاد اشیاء است 
ج است و تخلف در آن معنایی ندارد.چنان که  می گیرد و تخلف در آن راه ندارد زیرا که همان واقعیت خار
خداوند می فرماید: »َخْلُقُ الُله مَا یَشَاءُ إِن الَله عَلَی کُل شَیْءٍ قَدِیرٌ؛ خداوند هر چه را بخواهد می آفریند، 
زیرا خدا بر همه چیز تواناست!«)نور/45( در جایی دیگر می فرماید: »یَزِیدُ فِی الْخَلْقِ مَا یَشَاءُ إِن الَله 
کُل شَـــیْءٍ قَدِیرٌ؛ او هر چه بخواهد در آفرینش می افزاید، و او بر هر چیزی تواناســـت!«)فاطر/1(. عَلَی 

ب. مشیت تشریعی: مشیت تشریعی همان احکام الاهی است که توسط رسولان الاهی بیان شده 
وْ 

َ
ن یُکَلمَهُ الُله إِلا وَحْیاً أ

َ
کَانَ لِبَشَرٍ أ است و امکان تخلف از آن ها وجود دارد. خداوند می فرماید: »وَ مَا 

وْ یُرْسِلَ رَسُولًا فَیُوحِیَ بِإِذْنِهِ مَا یَشَاءُ إِنهُ عَلِی حَکِیمٌ؛ و امکان ندارد خدا با هیچ انسانی 
َ
مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أ

سخن بگوید، مگر از راه وحی یا از پشت حجابی )هم چون ایجاد صوت(، یا رسولی )فرشته ای( می فرستد 
که او بلند مقام و حکیم است«)شـــوری/51(. و بـــه فرمـــان خود آن چه را بخواهد وحی می کنـــد؛ چرا 
منظور از مشـــیت در این آیه مشیت تشریعی خدا اســـت. چنان که آیت الله مکارم می گوید در این 

آیه اشاره ظریفی به مشیت  تشریعی  شده است )مکارم شیرازی، 1386ش: ج 4، ص164(.
تفســـیر اطیب البیان در تعریف مشیت تشریعی خداوند چنین می نویسد: »مشیت تشریعی این 
گاه می نماید  که خداوند با ارسال رسولان، بندگان را از آن چه به مصلحت و یا ضرر آن هاست، آ است 
کنند؛ لذا تخلف  تـــا بـــا اختیار خود و بدون هیچ گونـــه اجبار به فعل یا ترک آن ها را انجـــام داده یا ترک 
کِراً وَ إِمَا  از آن امکان پذیـــر بوده و قرآن اشـــاره به این مشـــیت می فرماید: »إِنَا هَدَیناهُ السَـــبیلَ إِمَا شـــا
گردد( یا ناسپاس!«)انسان/3( )طیب،  کر باشـــد )و پذیرا  کَفُوراً؛ ما راه را به او نشـــان دادیم، خواه شـــا

1378ش: ج 5، ص388(.
2-3-3. رابطه مشـــیت بندگان با مشـــیت الاهی: شناخت صحیح مشیت خداوند و خواست 
انســـان مبتنی بر داشـــتن تصور صحیح از مشـــیت خداوند در نظام جهان و انســـان اســـت. تردیدی 
که از درخت ساقط  که هیچ رخدادی در جهان جز به مشیت خداوند اتفاق نمی افتد.1 برگی  نیســـت 

1. »وَرَبكَ یخَْلُقُ مَا یشََاءُ«)قصص/68(، »قُلِ اللهُم مَالكَِ المُْلكِْ تؤُْتیِ المُْلكَْ مَن تشََاءُ وَتنَزِعُ المُْلكَْ مِمن تشََاءُ 
وَ تعُِز مَنْ تشََاءُ وَتذُِل مَنْ تشََاءُ«)آل عمران/26(
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که از انســـان ســـر می زند هر دو به مشـــیت خداوند اســـت. امـــا چگونگی جریان  کاری  می شـــود1 و یـــا 
مشیت در این دو تفاوت دارد. زیرا انسان تفاوتی عمده و اساسی با دیگر موجودات دارد و آن این که 
کاری را  که انسان مختار باشـــد و به اختیار خود بتواند  دارای اختیار اســـت و خداوند خواســـته است 
انجام دهد. بر این اســـاس اختیار انســـان در طول مشـــیت و قضا و قدر خداوند است. یعنی خداوند 

که انسان توان خواستن را داشته باشد. خواسته 
که در آن ها برخـــی از امور مربوط به انســـان، از جملـــه هدایت و  شـــهید مطهـــری در مورد آیاتـــی 
که بین این آیات و اســـتناد آن امور به خود انســـان  ضلالت به خداوند نســـبت داده شـــده، می گوید 

منافاتی وجود ندارد.
»هیچ یك از این ها مســـتلزم نفی دخالت علل و اســـباب طبیعی نیست بنابراین، بین این آیات و 
کـــه صریحا  دخالت خود بشـــر را در هدایت و ضلالت ، یا در عزت و قدرت، یا در رزق و ســـلامت،  آیاتـــی 
ما ثَمُودُ فَهَدَیْنَاهُمْ 

َ
یا در حســـنات و ســـیئات  تأیید می کند، منافاتی نیست، مثل این که می گوید:  »وَ أ

کوری را بر  کردیم ســـپس آن ها خودشـــان  فَاسْـــتَحَبوا الْعَمَی عَلَی الْهُدَی؛ اما ثمود ما آن ها را هدایت 
هدایت ترجیح دادند ...«)فصلت/1( )مطهری، همان، ج1، ص416(.

ایشان سر این مطلب را چنین بیان می کند:
که قضا و قدر و مشیت و اراده و علم و عنایت حق  »سر مطلب چنان که قبلا اشاره شد این است 
تعالی علتی اســـت  در طول علل طبیعی نه در عرض آن ها تمام نظام منظم لانهایی علل و اســـباب، 

متکی و منبعث است از اراده و  مشیت حق و قضا و قدر الاهی« )همان، ص417(.
2-3-4. فرق مشیت خدا با مشیت بندگان: مشیت الاهی وابسته به مشیت بندگان نیست، 
گرفته  که مشیت خداوند بر این تعلق  اما مشیت بندگان وابسته به مشیت الاهی است. به این معنا 

که انسان ها دارای اختیار و اراده و مشیت باشند.
نْتَ الذِی تَشَاءُ لِنَفْسِكَ  

َ
کُنْتَ أ در روایتی امام رضا؟ع؟ می فرمایند: »قَالَ الُله یَا ابْنَ ادَمَ بِمَشِیئَتِی 

صابَكَ 
َ
دیْتَ فَرَائِضِـــی وَ بِنِعْمَتِی قَوِیتَ عَلَی مَعْصِیَتِی جَعَلْتُكَ سَـــمِیعاً بَصِیراً قَوِیاً ما أ

َ
مَا تَشَـــاءُ وَ بِقُوتِی أ

صابَكَ مِنْ سَـــیئَیٍ فَمِنْ نَفْسِـــك ...؛ خدای تعالی فرماید: ای پســـر آدم، به 
َ
مِنْ حَسَـــنَیٍ فَمِنَ الِله  وَ ما أ

که از من است واجبات مرا انجام  خواست من تو برای خود هر چه خواهی توانی خواست و به نیرویی 
توانی داد و به نعمت من بر نافرمانی من نیرومند شـــدی، من تو را شـــنوا، بینا و نیرومند ساختم، هر 

نیکی به تو رسد از خدا است و هر بدی به تو رسد از خود تو است« )کلینی، همان، ج 1، ص152(.
در روایتی دیگر حضرت علی؟ع؟ در پاسخ عبایه که از قدرت و استطاعت بندگان سوال کرد فرمودند:

1. »وَمَا تسَْقُطُ مِن وَرَقَیٍ إلِا یعَْلمَُهَا؛ هیچ برگی )از درختی( نمی افتد، مگر اینكه از آن آگاه است« )انعام/59(
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وْ مَعَ الِله« )ابن شعبه حرانی،  1404ق: ص468 (.
َ
لْتَ عَنِ الِاسْتِطَاعَیِ تَمْلِکُهَا مِنْ  دُونِ  الِله  أ

َ
»سَأ

که آیا به تنهایی مالک آن هستی و  کردی  گفتند از قدرت و اســـتطاعت ســـوال  امام؟ع؟ به عبایه 
کمک خداوند. یا با 

قُولُ قَالَ 
َ
گفتند: »فَقَالَ لَهُ قُلْ یَا عَبَایَـــیُ قَالَ وَ مَا أ ســـپس در ادامه حدیث حضرت؟ع؟ بـــه عبایه 

ع إِنْ قُلْـــتَ إِنـــكَ تَمْلِکُهَـــا مَعَ الِله قَتَلْتُـــكَ وَ إِنْ قُلْتَ تَمْلِکُهَـــا دُونَ الِله قَتَلْتُـــكَ؛ امیرالمؤمنین؟ع؟ به او 
گر هم بگویی بدون  کمک خدا قادری، تو را می کُشـــم و ا گر بگویی بـــا  فرمود:جـــواب بـــده ای عبایۀ! ا

قدرت خدا قادری، ]باز[ تو را می کشم«.
گفتند پس چه باید بگویم. امام؟ع؟ فرمودند چنین بگو: »إِنكَ تَمْلِکُهَا بِالِله الذِی  بنابراین عبایه 
یَمْلِکُهَا مِنْ دُونِكَ« تو به مشـــیت و اراده حق صاحب اســـتطاعت می باشی درحالی که در همین حال 

خداوند صاحب مستقل این استطاعت است.
که: »یعنی تو صاحب  چنان که شـــهید مطهری می گوید منظور امام؟ع؟ از این جمله این اســـت 
این اســـتطاعتی اما صاحب متکی به غیر و غیر قائم به ذات و اما او صاحب همین اســـتطاعت  اســـت 

اما صاحب قائم بالذات و غیر متکی به غیر« )مطهری، همان، ج1، ص419(.
البته وابستگی مشیت بندگان به مشیت خداوند موجب نفی اختیار و آزادی از انسان نمی شود 
که انسان  که، خود خداوند با مشیت تکوینی اش خواسته است  زیرا معنای این وابستگی این است 

در افعالش دارای مشیت و اراده آزاد باشد و افعالش را با مشیت و اراده خودش انجام دهد.
2-4. نسبت اراده مطلقه خدا با آزادی اراده انسان

برخی از آیات قرآن همه امور، ازجمله هدایت و اضلال انســـان را مســـتند به اراده و مشیت الاهی 
گمراهی را در قلب انسان خلق  که خدا هدایت و  کرده است1. اشاعره با استناد  به این آیات، معتقدند 
می کنـــد. بنابراین انســـان در امر هدایت و ضلالت خـــود اختیاری ندارد. در مقابـــل این قول، معتزله 
 معتقد به تفویض و آزادی اراده انســـان در مورد هدایت و ضلالت خویش اســـت. اما متکلمان امامیه 

در این مورد دیدگاه دیگری  دارند. 
ج از خلقت خداونـــد می داند و  2-4-1. دیـــدگاه معتزلـــه: معتزله افعـــال اختیاری انســـان را خار
کرده است و لذا افعال انسان تنها مستند  می گوید خدای متعال اراده افعال را به خود انسان تفویض 

به خود انسان است و خدا در آن دخالتی ندارد. عبد الجبار معتزلی می نویسد:
»اهل عدل اتفاق دارند بر این که افعال بندگان اعم از تصرفات و نشست و برخاست شان حادث، 
کار قادر ساخته است. فاعل و محدثی برای  از ناحیه بندگان هستند و خدای عزوجل آن ها را بر این 

1. »یضُِل مَنْ یشَاءُ وَ یهَْدی مَنْ یشَاءُ« )نحل/93(
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که خالق و محدث آن افعال خدای سبحان  کسی بگوید  گر  کسی نیست. و ا آن افعال سوای بندگان 
است در اشتباه بزرگی افتاده است« )قاضی عبدالجبار، 1965-1962م، ج 8، ص3(.

2-4-2. دیـــدگاه اشـــاعره: اشـــاعره قائـــل بـــه اراده مطلقه خداوند هســـتند و خداونـــد را فاعل 
بی واسطه همه حوادث می دانند بنابراین منکر نظام علیت و معلولیت در سلسله موجودات هستند 

و آن چه دیگران، آن را علت و معلول می نامند آن ها، آن را »عادت الله« می نامند.
ح مواقف می گوید: چنان که ایجی در شر

»برای بندگان قدرت تأثیر و فاعلیتی در ایجاد ممکنات نیست، بلکه عادت خدای سبحان بر این 
کند. در صورت پیش نیامدن  که در لحظه ایجاد فعل، قدرت و اختیاری را در عبد ایجاد  جاری شده 
مانع، فعل هم زمان با آن قدرت و اراده تحقق پیدا می کند« )ایجی، 1325ق: ج 8، صص145و146(.

کســـب: اشـــاعره خداوند را فاعل مســـتقیم افعال بندگان می دانند اما برای فرار از جبر  الف. نظریه 

کســـب شـــده اند.  ع آمده اســـت قائل به نظریه  که برای افعال بندگان در شـــر و توجیه ثواب و عقابی 
که در ظاهر از آن ها صادر می شـــود اما  کســـب، مقارنت اراده بندگان با افعالی اســـت  منظـــور آن هـــا از 
که مقارن با آن افعال است هیچ تاثیر و  این افعال، فعل خداوند هستند و این اراده و اختیار بندگان 

کاسب آن افعال. دخالتی در آن افعال ندارد. بنابراین خداوند خالق آن افعال است و بندگان 
کسب چنین می نویسد: ابوالحسن اشعری در معنای 

کردن، وقوع فعل همراه و هم زمان  کسب  کتســـاب و  که معنای ا »حقیقت در نزد من این اســـت 
که فعل همراه قدرت در او ایجاد شده است«  کسی است  کننده فعل  کسب  با قوه حادث است. پس 

)اشعری، 1400ق: ص542(.
کســـب: ابوبکر باقلانی یکی از علمای اشـــاعره می نویســـد: »أن العبد له  الف-1. تقریر باقلانی از نظریه 

کسب و لیس مجبورا بل مکتسب لفعاله من طاعی و معصیی« )باقلانی، 1425ق: ص116(.
کسب چنین می نویسد: آیت الله سبحانی عقیده ابوبکر باقلانی را در مورد نظریه 

که انســـان  »باقلانی می گوید افعال بشـــر دو جنبه دارد: جنبه تکوینی و جنبه عنوانی. مثلا وقتی 
گر بگوییم: »صلی الُله« دروغ اســـت و باید بگوییم: »صلی العبـــدُ«. زیرا این نماز دو  نمـــاز می خوانـــد ا
که تکوینی اســـت. و انـــرژی می خواهد این حـــرکات تکوینی  جنبـــه دارد: یکـــی افعال و حرکات اســـت 
توســـط خدا به طور مســـتقیم و بی واســـطه ایجاد می شـــود اما این حرکات روی هم عنوانی دارد و آن 
گر ثواب و عقابی هست به خاطر همین عناوین  کاسب این عناوین است و ا عنوان »نماز« است. عبد 

که به عبد نسبت داده می شود«. ]3[ »صلی العبد و صَامَ العبدُ و ...« است 
کســـب: ابوبکـــر باقلانی عبد را مجبـــور نمی داند بلکه او را  الـــف-2. نقد و بررســـی تقریر باقلانی از نظریه 
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کاســـب افعالش از طاعت و معصیت می داند. چنان که بیان شد آیت الله سبحانی در توضیح این نظر 
می گوید که از نظر باقلانی افعال بشر دارای دو جنبه می باشند، یک جنبه تکوینی و یک جنبه عنوانی، 
کاسب آن عناوین است.  جنبه تکوینی مستقیما توسط خدا ایجاد می شود و اما جنبه عنوانی، عبد 
ج  که خود این عناوین در خار و اما در نقد این عقیده ایشـــان می گوید: »اشـــکال این سخن آن است 
گر موجودند، پس چون موجودند امر تکوینی به شـــمار می روند، و باید خالق  موجودنـــد یـــا معدوم؟ ا
گر این عناوین موجود نیستند بلکه اعتباری و  آن ها خداوند باشد و بشر در ایجاد آن نقشی ندارد و ا
که معدوم چیزی نیست تا ثواب و عقاب بر آن مترتب شود و معنا ندارد  معدوم اند؛ اشکال این است 
گرفتار جبر می شوند.  خدا به خاطر یک امر معدوم، مباشر را به بهشت یا جهنم ببرد، بنابراین دوباره 
که تنها ابوهاشـــم بیان  گفت: این ادعا را  گـــر بگویند این عناوین نـــه موجودند و نه معدوم؛ باید  امـــا ا
کرده »و بین وجود و عدم واسطه قائل شده است« پایه و اساسی ندارد و سخن نامعقولی است«. ]4[
ب. دیـــدگاه متکلمان امامیه: متکلمان امامیه مشـــیت و اراده مطلقه الاهی را قبول دارند و در عین 

حـــال آن را منافـــی با آزادی اراده انســـان نمی دانند. مثلا شـــیخ طوســـی می گویـــد: »الاختیار حق، و 
الاسناد إلی الله حق« )طوسی، 1405ق: ص477(.

صدرالمتالهین نیز در این باره می نویسد:
که هیچ قدرت و حرکت  »فعل زید با این که حقیقتا فعل اوست، حقیقتا فعل خدا هم هست چرا 
که از خداست ... پس نسبت فعل و ایجاد به عبد صحیح است، همان گونه  و نیرویی نیست مگر این 
که نســـبت وجود و ســـمع و بصر به او صحیح اســـت ... هم چنان که وجود زید در واقع امری متحقق 
اســـت و منسوب به اوســـت به حقیقت نه مجاز، اما با این حال شانی از شئون حق است، هم چنین 
که از او صادر می شود حقیقتا منسوب به اوست نه  است علم و اراده، حرکت و سکون و همه اموری 
که از او صادر می شود، با وجود این فعلش یکی  که انســـان فاعل فعلی اســـت  مجاز، پس درعین  حال 

از افعال حق است« )صدرالدین شیرازی، 1981م: ج6، ص374(.
در »تجریـــد الاعتقاد« مختار بودن انســـان و انجام فعـــل از روی آزادی اراده امری ضروری معرفی 

شده چنین می گوید: »و الضروری قاضیی باستناد أفعالنا إلینا« )حلی، 1413ق: ص308(.
پس از دیدگاه متکلمان امامیه هم اراده مطلقه حق تعالی ثابت است و هم اراده و اختیار انسان.
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3. جمع بندی و نتیجه گیری
که در هدایت ابتدایی  هدایت و اضلال الاهی هیچ کدام با اراده و اختیار انسان منافاتی ندارد چرا 
کمال و ســـعادت را به انســـان نشان داده است حال  و همگانی خداوند از طریق عقل، انبیاء و ... راه 
یا انســـان از آن بهره می گیرد و یا نه، و هدایت جزایی نیز نتیجه بهره گرفتن اختیاری انســـان از اسباب 
که  گناهانی اســـت  هدایـــت ابتدایی خداوند اســـت و اما اضلال الاهی ابتدایی نیســـت بلکه به خاطر 
کیفری و مجازاتی است و این  انســـان با اراده و اختیار خودش انجام داده اســـت. پس اضلال الاهی، 

که نتیجه عمل اختیاری خود انسان است. با اختیار انسان منافاتی ندارد چرا 

پی نوشت ها
مصباح یزدی، محمدتقی، درس اخلاق، جلســـه ششم، پایگاه اطلاع رسانی آثار حضرت آیت الله . 1

http://mesbahyazdi.ir/node/114 ،مصباح یزدی
مصبـــاح یزدی، محمـــد تقی، درس اخـــلاق، جلســـه نوزدهم، پایگاه اطلاع رســـانی آثـــار حضرت . 2

http://mesbahyazdi.ir/node/5633  ،آیت الله مصباح یزدی
کسب اشاعره، پایگاه اطلاع رسانی آیت الله سبحانی:. 3 سبحانی، جعفر، مقاله بررسی نظریه 

http://tohid.ir/fa/index/articleview?aId=3509&cId=68#_ftn49
کسب اشاعره، پایگاه اطلاع رسانی آیت الله سبحانی:. 4 سبحانی، جعفر، مقاله بررسی نظریه 

http://tohid.ir/fa/index/articleview?aId=3509&cId=68#_ftn49
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